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تبیین ژئوپولیتیکي شکل گیري سازمان منطقه اي در حوزه                         
ژئوپولیتیکي خزر ـ آسیاي مرکزي

زهرا احمدي پور1
مصطفي قادري حاجت2 
رضا ملا حسیني اردکاني3
صابر رحیمي4

تاریخ دریافت: 90/7/14                       تاریخ پذیرش نهایی: 90/10/28

چکیده
جمهوري اسلامي ایران »اکو« را »گروه بندي منطقه اي« خود مي داند، ولي تحریکات و 
دخالت هاي خارجي میان اعضاي این سازمان بیشتر از آن است که اجازه دهد اکو در 

شرایط و ساختار کنوني  اش به گروه بندي منطقه اي واقعي تبدیل شود. 
با توجه به این حقیقت که هشت عضو اکو شامل جمهوري آذربایجان، ازبکستان، 
افغانستان، ایران، تاجیکستان، ترکمنستان، قزاقستان و قرقیزستان در منطقه خزر  ـ 
آسیاي مرکزي واقع اند، این تشکیلات را مي توان سازمان منطقه اي بالقوه خزر ـ آسیاي 
مرکزي دانست که مي تواند از مجموع کشور هاي این منطقه یک گروه بندي منطقه اي 
منابع  بر  تکیه  با  تحلیلي  توصیفي ـ  روش  با  مقاله  این  آورد.  وجود  به  مهم  و  واقعي 
کتابخانه اي و استفاده از روش دلفي سعي در بررسي عوامل همگرا و واگرا و وزن دهي 
آنها در شکل گیري سازمان منطقه اي مد نظر دارد. یافته هاي تحقیق در دو عنوان کلي 
عوامل همگرا )ژئوپولیتیک دسترسي، ژئوپولیتیک لوله هاي نفتي، نقش ژئوکالچر ایران 
و...( و عوامل واگرا )نقش نیرو هاي فرامنطقه اي، تفاوت در ماهیت نظام هاي سیاسي، 
اختلافات و رقابت هاي درون منطقه اي و...( چشم انداز روشني براي دستیابي به نظام 

منطقه اي مؤثر در افقي میان مدت به نمایش نمي گذارد. 

واژگان کلیدي
سازمان منطقه اي، آسیاي مرکزي ـ خزر، عوامل واگرا، عوامل همگرا، ایران

1. دانشیار جغرافیاي سیاسي دانشگاه تربیت مدرس
2. دانشجوي دکتري جغرافیاي سیاسي دانشگاه تربیت مدرس

3. کارشناس ارشد جغرافیاي سیاسي دانشگاه تربیت مدرس
4. دانشجوي رشته سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایي
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مقدمه
با فروپاشي شوروي و استقلال جمهوري هاي مستقل مشترک المنافع در سال 1991، 
قفقاز و آسیاي مرکزي توانایي مجدد در ایجاد ارتباط در زمینه هاي مختلف سیاسي، 
امنیتي، اقتصادي و فرهنگي با همسایگان و سایر قدرت هاي فرامنطقه اي کسب کرد. این 
منطقه به لحاظ راهبردي به دلیل برخورداري از ذخایر زیرزمیني نفت و گاز و موقعیت 
جغرافیایي مهم بین دریاي خزر و دریاي سیاه، در حوزه اوراسیاي جدید از منطقه اي 
پیراموني و دور از مرکز به منطقه اي مورد توجه قدرت هاي منطقه اي و فرامنطقه اي 
دیپلماسي  مهم  عرصه هاي  از  اکنون  هم  خزر  و  مرکزي  آسیاي  است.  شده  تبدیل 
پتانسیل هاي خود  به  توجه  با  که کشورمان  انتظار مي رود  و  مي آیند  به شمار  ایران 
نقشي مؤثرتر در این منطقه ایفا کند. هر چند سازمان همکاری هاي منطقه اي )اکو( 
جذابیت و قدرت اندکي در راستاي محقق کردن یک سازمان منطقه اي بهینه، باثبات 
و کارکردي داشته،  به دلیل مشکلات ساختاري  تأثیرگذار در عرصه هاي گوناگون  و 
آذربایجان،  اکو شامل جمهوري  است که هشت عضو  این  انکار  غیرقابل  اما حقیقت 
در  قرقیزستان  و  قزاقستان  ترکمنستان،  تاجیکستان،  ایران،  افغانستان،  ازبکستان، 
منطقه اي  سازمان  مي توان  را  تشکیلات  این  و  واقع اند  مرکزي  آسیاي  خزر ـ  منطقه 
منطقه  این  کشورهاي  مجموع  از  است  قادر  که  دانست  مرکزي  آسیاي  خزر ـ  بالقوه 
یک گروه بندي منطقه اي واقعي و مهم به وجود آورد. این منطقه به لحاظ ساختاري و 
کارکردي تمام زمینه هاي لازم را براي دستیابي به یک سازمان منطقه اي مؤثر و کارامد 
دارد، ولي به دلایلي این حقیقت کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این مقاله به بررسي 
عوامل مؤثر در همگرایي و واگرایي بین کشور هاي یادشده و هم چنین وزن دهي هریک 

از عوامل همگرا و واگرا مي پردازد.

2. ادبیات نظري
الف( منطقه 

در تعریفي کلاسیک از منطقه1 آمده است: »گروهي از کشورها که از نظر اقتصادي، 
جغرافیایي و اجتماعي مستقل اند و در پدید آوردن فضاي جغرافیایي مشخص مشارکت 
دارند. بعد جغرافیایي در این تعریف مهم است، زیرا استقلال را بین کشورهاي متجانس 
عنوان  به  منطقه   .) Salas- Porras, 2007: 1( مي سازد«  محقق  نامتجانس  و 
از  کارکردي  یا  ساختاري  لحاظ  به  زمین  کره  سطح  جغرافیایي  فضاي  زیرمجموعه 
1. Region
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تجانس و یگانگي برخوردار است و بر پایه ویژگي هاي ساختاري یا کارکردي از مناطق 
هم جوار خود متمایز مي شود )حافظ نیا، 1383: 71 ـ 65(. نکته مهم در مطالعات منطقه اي 
و تا حدودي مورد اجماع این است که وجود جغرافیایي مشترک براي شکل گیري یک 
منطقه لازم است، اما به هیچ وجه کافي نیست. در بعضي مطالعات جدید براي تعریف 
یک منطقه سه عامل اصلي در نظر گرفته مي شود: عامل جغرافیایي،1 عامل ساختاري،2 
و عامل ذهني.3 گرد آمدن این سه عامل در یک مجموعه مي تواند شکل دهنده به یک 
اندازة دولت ها  به  این نظر شرکت ها و مؤسسات خصوصي مؤثر هم  از  باشد.  منطقه 
مي توانند در آفریدن فضاي جغرافیایي که یک منطقه و تعاملات منطقه اي را به وجود 
آورد، سهیم و داراي اهمیت باشند. مهم این است که این فضا براي روابط و تعاملات 
با  نیز  روابط  این  و درجة  میزان  آید.  پدید   ملي  مرزهاي  از حیطة  فراتر  و  منطقه اي 
میزان و درجة نهادینه شدن روابط در سطح منطقه اي تعیین مي شود. از این دیدگاه، 
تعمیق  و  میزان رشد  تعیین کنندة  نهادینه شدن کنش ها در عرصة منطقه اي  درجة 

منطقه گرایي است )سلیمي، 1388: 122(. 
 مناطق جغرافیایي بر پایه یک یا چند ویژگي ساختاري مانند کالبد فضا، نوع اقلیم، 
یا ویژگي هاي کارکردي  نوع و سطح فرهنگ و تمدن  نوع دین و مذهب،  زبان،  نوع 
نظیر تولید محصول یا عملکرد هاي اقتصادي، اجتماعي، ارتباطي، فرهنگي، سیاسي و 
غیره تعیین هویت مي شوند. منطقه اصطلاحي جغرافیایي است که در صورت باردار 
از نظر سیاسي، تغییر ماهیت مي دهد و به منطقه اي  شدن عناصر و ویژگي هاي آن 
ژئوپولیتیک تبدیل مي شود )حافظ نیا، 1385: 111(. منطقه و منطقه گرایي4 و اصطلاحات 
نویني چون منطقه سازي داراي معاني خاصي هستند و اگر این معاني مبناي بررسي 
علمي قرار گیرند، نمي توان صرفاً با تصور کردن یا برشمردن مزایاي پیوستن کشورهاي 
یک حوزة جغرافیایي به یکدیگر، آن را به یک منطقه بدل کرد و کشورهایي را که 
در آن حوزه قرار دارند از مزایاي آن بهره مند ساخت. برخي مناطق کنوني جهان به 
دلیل قرابت هاي جغرافیایي و ساختارهاي سیاسي، اقتصادي و اجتماعي مکمل به  طور 
طبیعي در جریان تاریخ به یک منطقه تبدیل شده و شاکله منطقه را به خود گرفته اند. 
متأخر  دوران  در  فارس  و کشورهاي حوزة خلیج  پیشرفته تر  در جهان  غربي  اروپاي 
نمونه هایي از شکل گیري طبیعي مناطق در جهان مدرن هستند. فرایند منطقه سازي 
1. Geographical Factors
2. Structural Factors
3. Mental Factors
4. Regionalism
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که با شکل گیري طبیعي منطقه متفاوت است، به  گونه اي در جهان نوین به ویژه در 
دوران پس از جنگ جهاني دوم تحقق یافته و گاه نتایج و ثمرات موفقیت آمیزي داشته 
است. مهم ترین مثال در این زمینه، منطقة شرق آسیا یا منطقه آسه آن است که طي 
حدود دو دهه به یک منطقه به معني کامل کلمه بدل شده است و امروز به عنوان 
یکي از الگوهاي همکاري هاي منطقه اي محسوب مي شود )سلیمي، 1388: 119- 118(. 

ب( آسیاي مرکزي ـ خزر
منطقه آسیاي مرکزي ـ خزر هم مي تواند یک گستره جغرافیایي پهناور در نظر گرفته 
شود که دربرگیرنده قفقاز در باختر و آسیاي مرکزي در خاور است و دریاي خزر را 
جمع  از  مي توان  بررسي  این  جغرافیاي  زیربناي  کردن  آسان  براي  دارد.  خود  میان 
آوردن قفقاز، خزر و آسیاي مرکزي، منطقه جغرافیایي یگان ه اي فرض کرد و آن را 
منطقه »خزر ـ آسیاي مرکزي« نامید. عوامل چندگانه جغرافیایي و محیط انساني این 
روش ویژه و تشخیص، تعیین و تعریف »منطقه« را یاري مي دهد که در همان حال 
مي تواند نام منطقة معقولي را در اختیار ما بگذارد که براي مطالعه مسائل منطقه اي 
مربوط به این گستره جغرافیاي سخت مورد نیاز است )مجتهدزاده، 1381: 232 ـ 231(. 
آنچه مربوط به موقعیت جغرافیایي این کشورها مي شود استثنایي است. این کشورها 
در  دیگر،  عبارت  به  و  ساله  هزار  چند  بزرگ  تمدن  هاي  تلاقي  محل  در  اکنون  هم 
مسیر یکي از گذرگاه  هاي تاریخي مهم تبادلات بین قاره اي اروپا و آسیا یعني در قلب 

»اوراسیا« واقع اند )ازغندي، 1381: 117(. 

ج( سازمان منطقه اي1
ائتلاف  براي  دفاعي  و  اقتصادي  سیاسي،  اتحاد  قصد  به  کشورها  است  معتقد  هاگت 
تأمین کنند )هاگت، 1375: 394(.  را  تا حداکثر منافع مد نظر خود  گردهم مي آیند 
اتحادها از مجموعه اي از منافع کشورها که ممکن است مکمل یا مشابه یکدیگر باشند 
بروز مي کند و دستیابي به این منافع نیازمند هماهنگي کشورهاست )بیلیس و دیگران، 
1374: 243(. شکل گیري سازمان هاي منطقه اي مستلزم شرایطي است و سازمان پس 
از شکل گیري دوام پیدا مي کند و به اهداف خود مي رسد. سازمان ها به معناي اعم  به 
دنبال نوسازي ،  اصلاح ،  تجهیز ،  تداوم و تسهیل حیات نظام چنددولتي در عرصه هاي 
نارسایي  و  بي کفایتي  مانند  موضوع هایي  و  هستند  منطقه اي  و  جهاني ،  فرامنطقه اي 
1.Regional Organization
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روزافزون  خانمان سوز ،  گسترش  جنگ هاي  از  جلوگیري  در  منفرد  سیاسي  نظام هاي 
تجارت و ارتباطات بین  المللي ،  پیشرفت به سوي جهاني  شدن و گسترش همبستگي هاي 
اقتصادي  ،  روند جهان شمول شدن حقوق بشر  ، افزایش مسائل جهاني مانند آلودگي محیط 
زیست ،  ضرورت مبارزه با تروریسم و سلاح هاي کشتار جمعي و... موجب سر برآوردن و 
دامن گستري روزافزون نظامي نو  بر پایة بازیگران تازه ،  یعني نهادها و سازمان هاي بین -

المللي ،  فرامنطقه اي و منطقه اي شده است. دو پایة مهم در تأسیس و حیات این سازمان ها 
دستیابي به صلح و امنیت و همکاري است )اخوان کاظمي  ، 1384: 164(. 

عرصة بین  المللي پس از نیمة سدة بیستم و در آستانه سده بیست و یکم شاهد 
اهمیت روزافزون و توسعة سازمان هاي منطقه اي بوده است     . هر چند در منشور سازمان 
ملل ، وجه جهاني گرایي برجستگي بیشتري دارد،  با وجود این، در فصل هشتم منشور  
راهکارهایي  براي سازمان هاي منطقه اي در حفظ صلح و امنیت بین  المللي   آمده است 
و هیچ یک از مقررات این منشور   مانع وجود موافقت نامه ها یا نهادهاي منطقه اي براي 
انجام امور مربوط به حفظ صلح و امنیت بین  المللي متناسب براي اقدامات منطقه اي 
اهداف  با  آنها  فعالیت هاي  و  نهادها  یا  قراردادها  این گونه  اینکه  بر  نیست ،  مشروط 
رابط  به عنوان پل  واقع، سازمان هاي منطقه اي  باشد. در  متحد سازگار  ملل  اصول  و 
بین منطقه گرایي و جهاني گرایي عمل مي کنند و کشورهاي مختلف را براي ورود به 
عرصه هاي بزرگ تر تصمیم گیري آماده مي سازند و مسئولیت پذیري آنان را براي ایفاي 

نقش هاي منطقه اي و جهاني افزایش مي دهند.
تحول و تکامل هر منطقه ژئوپولیتیکي و تشکیل سازمان منطقه اي در چارچوب 

مراحل پنج گانه زیر انجام مي گیرد: 
یا عنصر ساختاري  ویژگي  پایه چند  بر  که  منطقه جغرافیایي  وجود  اول:  مرحله 
و کارکردي داراي تجانس و یگانگي است. چنین منطقه اي به مثابه کالبد فضایي و 

چارچوب جغرافیایي فرایند هاي سیاسي عمل مي کند. 
از نظر  باردار شدن منطقه  پیدایش منطقه ژئوپولیتیکي که مستلزم  مرحله دوم: 
منطقه  کارکردي  و  ساختاري  ویژگي هاي  و  عناصر  مرحله  این  در  است.  سیاسي 
جغرافیایي از نظر بازیگران سیاسي به ویژه حکومت ها ارزش و اعتبار مي یابد و نظر 
آنان را به خود جلب مي کند. به سخن دیگر، عناصر مذکور در اهداف و منافع و راهبرد 
بازیگران جایگاهي ویژه  پیدا مي کنند. باردار شدن سیاسي منطقه به این معني است 
پیدا  رقابت  ارزش  و  است  مزیت  حایز  منطقه  کارکردي  و  ساختاري  ویژگي هاي  که 
از  رقبا  کردن  محروم  یا  آنها  آوردن  دست  به  در  سعي  مختلف  بازیگران  و  مي کند 
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دستیابي به آنها در نیل به اهداف خود دارند. منطقه ژئوپولیتیکي از پنج ویژگي به 
شرح زیر برخوردار است: 

1. زیربناي جغرافیایي/ سرزمیني
2. موقعیت جغرافیایي

3. اهمیت اقتصادي
4. رقابت براي کنترل و نفوذ

5. پیشینه تاریخي 
این  در  سیاسي  بازیگران  ژئوپولیتیکي؛  سازه  توسعه  و  شکل گیري  سوم:  مرحله 
آنها  منافع  تأمین  در  که  نقشي  و  منطقه  عناصر  ارزش  از  تصور خود  پایه  بر  مرحله 
دارند دست به اقدام و تکاپو مي زنند تا کارکرد عناصر مذکور را به کنترل درآورند و در 
راستاي اهداف و منافع خود به آنها شکل دهند و از آنها بهره گیرند و دست رقبا را از 
کنترل آنها دور نگه دارند. آنها سعي مي کنند نقش عناصر مذکور را در راستاي منافع 
خود مدیریت یا رقبا را از دسترسي و مدیریت آنها دور کنند یا آنها را علیه رقباي خود 

به کار گیرند. 
و  درون منطقه اي  از  اعم  سیاسي  بازیگران  شدن  فعال  پرتو  در  مرحله  این  در 
برون منطقه اي، الگو هاي مختلف رفتاري اعم از همگرایي،1 واگرایي،2 رقابت،3 کشمکش،4 
ستیز،5 همکاري بین بازیگران سیاسي براي کنترل و مدیریت ارزش ها و عناصر منطقه 
سازه  بنابراین،  مي شود.  تعبیر  ژئوپولیتیکي«6  »سازه  به  آن  از  که  مي آید  وجود  به 
ژئوپولیتیکي از جنس رابطه است که شامل شبکه اي از روابط بین بازیگران مي شود و 
در طیفي از همگرایي و واگرایي در نوسان است و نیرو هاي همگرا و واگرا در منطقه 
ژئوپولیتیکي دائماً با یکدیگر به رقابت و ستیز مشغول اند. مناطق ژئوپولیتیکي جهان 
ممکن است براي مدت طولاني در این مرحله به سر ببرند )نظیر منطقه خلیج فارس( 

و تداوم یا پایان این مرحله تا حد زیادي به نقش دیپلماسي بستگي دارد. 
بر  همگرا  نیروهاي  غلبه  راهيِ  دو  سر  بر  منطقه  مرحله  این  در  چهارم:  مرحله 
بر همگرا و  واگرا  نیروهاي  یا غلبه  بازیگران  بین  واگرا و توسعه همگرایي در منطقه 

1. Convergence
2. Divergence
3. Competition
4. Conflict
5. Contention
6. Geopolitical Structure
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توسعه واگرایي در منطقه قرار دارد. البته حالت سومي نیز تصور مي شود و آن موازنه 
سازه  یا  سوم  مرحله  تداوم  همان  وضعیت  این  که  واگراست  و  همگرا  نیروهاي  بین 
ژئوپولیتیکي است که موجب تقسیم نیروها و شکاف منطقه اي و کاهش کارکردها و 

اثربخشي پتانسیل هاي ذاتي منطقه اي مي شود.
پرتو  در  چنانچه  دارد.  اهمیت  بسیار  دیپلماسي  نقش آفریني  چهارم  مرحله  در 
دیپلماسي مثبت، نیروهاي همگرا در منطقه غالب شوند و منطقه به سوي همگرایي 
حرکت کند، نوعي ادراک منفعت جمعي بین بازیگران پدید مي آید و بازیگران به این 
نتیجه و خردجمعي مي رسند که دستیابي به اهداف و منافع آنها در پرتو همکاري، 
ثبات،  سوي  به  منطقه  بنابراین،  است.  امکان پذیر  منطقه اي  آرامش  و  ثبات  تعاون، 
آن حرکت  ذاتي  پتانسیل هاي  و  کارکردها  فعال شدن  و  توسعه  و  آرامش، همگرایي 
مي کند و به کمال و عقلانیت ژئوپولیتیکي نائل مي آید و زمینه را براي رسمي کردن 

همکاري منطقه اي فراهم مي کند. 
چنانچه در پرتو دیپلماسي منفي، نیروهاي واگرا بر نیروهاي همگرا در منطقه غلبه 
و  منطقه اي مي انجامد  مرج  و  و هرج  بي ثباتي  به  و  واگرایي گسترش مي یابد  کنند، 

منطقه را به سوي ستیز و جنگ بین بازیگران هدایت مي کند. 
چنانچه  است.  چهارم  مرحله  دوگانه  وضعیت  محصول  مرحله  این  پنجم:  مرحله 
نیروهاي همگرا چیره شوند و منطقه به کمال و عقلانیت ژئوپولیتیکي برسد و زمینه 
براي رسمیت پیدا کردن همکاري و تعاون منطقه اي فراهم شود، سازمان منطقه اي 
شکل مي گیرد. این سازمان در واقع چارچوب نهادي و حقوقي رسمي است که الگوهاي 
همکاري بین بازیگران را در یک یا چند بعد و بر پایه یک یا چند عنصر ساختاري 
یا کارکردي تعریف مي کند. تعداد زیادي از مناطق ژئوپولیتیکي جهان به این مرحله 
شمالي،  امریکاي  اروپا،  آن  نمونه  که  داده اند  تشکیل  منطقه اي  سازمان  و  رسیده اند 
جنوب شرق آسیا، اقیانوس کبیر و ... است. پایداري، استحکام و توسعه کارکردها و 
اروپا(  اتحادیه  )نظیر  آنها  فعالیت هاي سازمان منطقه اي و سپس یکپارچگي کارکردي 
مستلزم پایداري و تداوم نقش دیپلماسي مثبت و پایداري ادراک منفعت جمعي بین 
شوند،  چیره  همگرا  بر  واگرا  نیروهاي  چنانچه  مقابل  نقطه  در  است.  سیاسي  بازیگران 
منطقه به سوي تشدید بحران یا برگشت به مرحله سوم حرکت خواهد کرد. منطقه خلیج 
فارس، جنوب آسیا، قفقاز، شرق مدیترانه و جنوب غرب آسیا )حافظ نیا، 1389: 3 ـ 1( در 
این دسته جاي مي گیرند. نظریه تحول و تکامل منطقه ژئوپولیتیکي در مدل نظري 

ادامه به نمایش در آمده است. 
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مدل 1: مدل نظري شکل  گیري و تکامل منطقه ژئوپولیتیکي

منبع: )حافظ  نیا، 1389: 4(

د( عوامل تقویت کننده و تضعیف کننده در شکل گیري سازمان هاي منطقه اي
 ـ عوامل موفقیت سازمان هاي منطقه اي 

اتفاق نظر  افزایش  از: 1. همگوني بیشتر کشورهاي عضو   عامل  این عوامل عبارت اند 
آنهاست. 2. پشتیباني گسترده تر کشورهاي منطقه از تصمیم هاي منطقه اي به علت 
محدود   .4 منازعات؛  مؤثرتر  و  بهتر  فصل  و  3. حل  بومي؛  مشروعیت  از  برخورداري 
بودن طرف هاي سوم در منازعات و دسترسي آسان تر به آنها؛ 5. ضعف و ناکارامدي 
 .6 منطقه اي؛  اختلاف هاي  ویژه  به  اختلاف ها  بردن  میان  از  در  جهاني  سازمان هاي 
تأثیر پذیري کمتر از نفوذ قدرت هاي بزرگ و تنش ها میان آنها ،  به ویژه در کار نبودن 

حق وتو در تصمیم گیري هاي سازمان منطقه اي )اخوان کاظمي  ، 1384: 166(. 

 ـ عوامل ضعف یا شکست سازمان هاي منطقه اي
زیر  شرح  به  مي توان  مي شوند  منطقه اي  سازمان هاي  تضعیف  باعث  که  را  عواملي 
از موارد که عامل موفقیت معرفي شده اند. 2.  برشمرد: 1. محل تردید بودن پاره اي 

مرحله پنجم تشکیل سازمان منطقه اي تشدید بحران

دیپلماسي فعال

کمال و عقلانیت ژئوپولیتیکي
(توسعه و ثبات) مرحله چهارمتوسعه بي ثباتي در منطقه

مرحله سومسازه ژئوپولیتیکي

مرحله دومپیدایش منطقه ژئوپولیتیکي

پیدایش متغیر سیاسي

مرحله اولوجود منطقه جغرافیایي محض

-+

-+

شروع  و توسعه عمل بازیگران سیاسي در فضاي منطقه

جلب توجه ارزش هاي جغرافیایي توسط بازیگران سیاسي

ي
اری
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مبهم و انعطاف پذیر بودن مفهوم منطقه؛ 3. تأثیرپذیري منفي سازمان هاي منطقه اي و 
دولت هاي عضو آن از ابرقدرت ها، قدرت هاي جهاني و قدرت هاي منطقه اي و خدشه دار 
شدن نسبي استقلال آنها در تصمیم گیري؛ 4. درست تبیین نشدن رابطة سازمان هاي 
سیاسي  ،  لحاظ  از  منطقه اي  سازمان هاي  تنوع   .5 منطقه اي؛  سازمان هاي  با  جهاني 
جغرافیایي ،  سطح توسعه و... که باعث شده است چارچوب نظام خاصي براي آنها در میان 
نباشد. 6. ضمانت اجراي کمتر تصمیم هاي سازمان منطقه اي به نسبت سازمان هاي جهاني 
مانند سازمان ملل متحد؛ 7. مشکلات فراوان مالي و بودجه اي؛ 8. ضعف ساماندهي و نبود 
آیین کار و تجربه لازم در مدیریت بحران هاي منطقه اي و عملیات پاسداري از صلح به ویژه 
در آفریقا و آسیا؛ 9. دشواري در تأمین بي طرفي و فراهم آوردن نیروهاي بي طرف؛ 10. 
ناتواني در اثرگذاري بر عوامل خارج از منطقه و متقاعد کردن آنها   با نفوذ سیاسي یا کاربرد 
وسایل قهر آمیز؛ 11. فراگیر نبودن بسیاري از سازمان هاي منطقه اي و احاطه داشتن آنها 
تنها بر بخشي از منطقه؛ 12. نبود توازن قدرت در مناطق و وجود قدرت هاي مرکزي و 
پیراموني در سازمان هاي منطقه اي؛ 13. مشکلات سازمان هاي منطقه اي براي مداخله در 

امور داخلي کشورها )همان، ص 168(. 

3. یافته ها
یافته هاي این مقاله در سه بخش شامل عوامل مؤثر بر همگرایي در منطقه، عوامل مؤثر 
بر واگرایي در منطقه و وزن هرکدام از عوامل همگرا و واگرا دسته بندي و مقایسه مي شود. 

الف( عوامل مؤثر بر همگرایي در آسیاي مرکزي و خزر
مهم ترین بسترها و عوامل همگرایي در شکل گیري یک گروه بندي منطقه اي کارامد در 

آسیاي مرکزي و خزر به شرح زیر است:

 ـ ژئوپولیتیک دسترسي1
اقتصاد جمهوري هاي واقع در آسیاي مرکزي ـ خزر که میراث دوران اتحاد شوروي و نظام 
برنامه ریزي اقتصادي آن است، به طور پیچیده اي درهم تنیده شده و تجزیه سیاسي اتحاد 
شوروي این اقتصادهاي همبسته و وابسته به یکدیگر را در مسیر جدایي از هم قرار داده 
است. در نخستین سال هاي پس از استقلال جمهوري هاي سابق اتحاد شوروي، رهایي 
از پیوندهاي اقتصادي مورد توجه رهبران آنها واقع شد و به مرور زمان و در بستر از 
میان رفتن نظام دو قطبي، همکاري هاي منطقه اي توجه کشورهاي منطقه را جلب کرد. 

1.Geopolitical Access
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بررسي ساختارهاي اقتصادي جمهوري هاي مستقل مشترک المنافع نشان مي دهد تحکیم 
و تقویت روند همگرایي تأمین کننده منافع و مزایاي اقتصادي متقابل براي آنان است 
)کولایي، 1384: 37 ـ 34(، زیرا همه کشورهاي جداشده از اتحاد شوروي پیشین در قفقاز، 
خزر و آسیاي مرکزي کشور هاي محاصره شده در خشکي و بي بهره از دسترسي مستقیم 
یا آسان به راه هاي دریاي بازرگاني بین  المللي هستند. قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان 
همراه با روسیه و ایران در دریاي خزر هم کرانه اند. این جغرافیاي ویژه مي تواند بازرگاني 
دریایي میان پنج کشور کرانه  اي را تقویت کند، ولي چنین پیشرفتي نمي  تواند مسأله عدم 
دسترسي دریایي به بازارهاي جهاني را حل کند. راه حل عملي این مشکل ارتباط دادن 
همه این جمهوري ها و افغانستان به خلیج فارس و دریاي عمان از راه گسترش شبکه-

اي از راه و راه آهن و لوله هاي مختلف است )مجتهدزاده، 1381: 232(. نیاز رو به رشد 
کشور هاي آسیاي مرکزي به کاهش آنتروپي و ارتباط با جهان خارج از ژئوپولیتیک برّي 
و وابستگي کشورهاي آسیاي مرکزي به قابلیت هاي ترانزیتي و معبري ایران در دسترسي 
به خارج از منطقه و آب هاي آزاد و هم چنین در زمینة تکنولوژي هاي نوین فرصت هاي 
مناسبي در ارتباط با ترانزیت و حمل و نقل کالا، مسافر و انرژي و دستیابي به بازارهاي 
رقابتي، سرمایه گذاري مشترک بر ایجاد بسترهاي ارتباطي و سازه هاي برق ـ آبي و کنترل 
آب و صادرات خدمات فني و مهندسي براي ایران فراهم مي آورد. از آنجا که در گذشته 
تمام راه هاي سنتي با گذر از شمال توجیه مي شد، یک عامل مهم و راهبردي تنوع بخشي 
به این کشورها در دسترسي به جهان خارج از منطقه است که یکي از عوامل مهم این 
وابستگي هاست. تولیدات روزافزون پنبه، محصولات باغي و خشکبار در ازبکستان و کم 
کردن واحد هاي سیاسي مانع رسیدن به جنوب توسط قزاقستان با تأکید بر کریدور شمال 
به جنوب )KTI( براي دسترسي آسان تر به جنوب )ایران( به منظور ترانزیت کالا و انرژي 
و هم چنین انگیزه هاي بسیار بالاي تاجیکستان در راه یابي به شمال افغانستان و به ایران و 
نیز اتصال ازبکستان از طریق ترَمَز به این مسیر، همگي دلایلي است که کشورهاي آسیاي 
مرکزي و خزر در چارچوب راهبرد تنوع راه هاي دسترسي به بازارهاي آزاد مایل اند روابط 
خود را با قدرت هاي منطقه اي گسترش دهند )حافظ نیا و دیگران، 1386: 99 ـ 98(. با توجه 
به اینکه این کشورها عموماً کشورهاي تک محصولي در صادرات به شمار مي روند و اقلام 
این صادرات،  از  اتکا به درآمد حاصل  اولیه را صادر مي کنند، میزان  از مواد  محدودي 
زیاد و با توجه به نقش حمل و نقل در قیمت تمام شده و بازاریابي، جایگاه حمل و نقل و 

تسهیلات ترانزیتي در اقتصاد آنها بسیار مهم است )علویان و کوزه گر، 1388 :69(. 
زیرا  دارد،  فراوان  اهمیت  این کشورها  براي  نقل  و  ترانزیت و حمل  نظر  از  ایران 
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کشورهاي آسیاي مرکزي در تلاش اند با تنوع دادن به مسیرهاي سنتي دوران شوروي، 
فاقد ظرفیت رقابت با مسیرهاي مشابه و فاقد  وابستگي خود را به این راه هاي اکثراً 
توجیه اقتصادي، کاهش دهند )بیگدلي، 1381:23(. از این رو، در پي فروپاشي اتحاد 
راهبردي  موقعیت  دیگر  بار  مشترک المنافع،  کشورهاي  استقلال  و  شوروي  جماهیر 
ایران در حمل و نقل و ترانزیت منطقه افزایش یافته و موقعیت جغرافیایي ایران به 
ایران  است.  مطرح شده  مرکزي  آسیاي  اصلي دسترسي کشورهاي خزر ـ  پل  عنوان 
هم چنین مي تواند دسترسي مستقیم کشورهاي عربي تولیدکننده نفت خلیج فارس را 
که خواهان درگیر کردن منافع ملي خود در فعالیت هاي اقتصادي منطقه اي هستند، 
به منطقه خزر ـ آسیاي مرکزي تسهیل کند، چون این منطقه مي رود که در بازار هاي 
بین  المللي انرژي رقیب منطقه خلیج فارس شود. هم چنین ایران مي تواند به عنوان پل 
سرزمیني ارتباط دهنده خزر ـ آسیاي مرکزي به اقیانوس هند، نقش محوري در روابط 
بازرگاني هندوستان با آن منطقه بر عهده بگیرد )مجتهدزاده، 1381: 233(. تنوع بخشي 
به مسیر ها، اقتصاد تک پایه، بازارهاي مالي بالقوه در منطقه و تمایل کشورهاي حوزه 
خلیج فارس براي ایفاي نقشي مؤثرتر در منطقه همگي دلایل محکمي براي اثبات این 
ادعاست که موقعیت معبري ایران از منظر ژئوپولیتیکِ دسترسي مي تواند عامل مهم 

تقویت کننده روند همگرایي منطقه اي مد نظر با محوریت ایران باشد. 

 ـ ژئوپولیتیک لوله هاي نفتي1
بحث انتقال انرژي منطقه آسیاي مرکزي  ـ خزر و مسیرهاي مطرح براي انتقال این منابع 
از مباحث مهم در این حوزة جغرافیایي است. مشخص است در مسیرِ کالايِ پرارزش و 
راهبردي همانند انرژي قرار گرفتن مزایا و فرصت هاي مختلفي براي کشورهاي ذي نفع 
به همراه دارد، از جمله درآمدهاي اقتصادي قابل توجه و نیز امتیازهایي که به لحاظ 
راهبردي و سیاسي در اختیار کشورهاي معبر انرژي قرار مي گیرد. کشورهایي همانند 
ایران، پاکستان، گرجستان، افغانستان و ترکیه بیشترین پتانسیل را براي کسب چنین 
امتیازات و درآمدهایي دارند )قبادزاده، 1383: 108(. از دیدگاه اقتصادي، لوله کشي نفت 
و گاز خزر ـ آسیاي مرکزي به دنیاي خارج از مسیر ایران، بدون تردید عملي ترین راه 
براي قابل رقابت کردن بهاي نفت و گاز صادراتي این منطقه در بازارهاي بین  المللي 
است. این راه کوتاه ترین، امن ترین و ارزان ترین گزینه میان راه هاي صادراتي گوناگون 
براي صدور کالاي انرژي زاي منطقه در اختیار مي گذارد، به ویژه که صادرات نفت و 
1. Geopolitics of Oil Pipe
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گاز به شبه قاره هند، آفریقا و خاور دور مد نظر باشد. امکانات ایران در زمینه کارگر 
فني و ماهر در صنایع نفتي، تسهیلات بندري و حمل و نقل، پالایشگاه هاي موجود و 
شبکه موجود لوله هاي نفتي و گازي امتیازات فني و لجستیک چشم گیري در اختیار 
مي گذارد که هیچ گزینه دیگري از راه هاي صدور نفت و گاز خزر ـ آسیاي مرکزي را 

یاراي هم آوردي آن نخواهد بود )مجتهدزاده، 1381: 234(. 
براي کشورهاي غربي، به خصوص ایالات متحده، هدف اصلي و مهم در این زمینه، 
دور نگه داشتن ایران و روسیه از مسیرهاي ترانزیت منابع انرژي دریاي خزر است. پس 
از فروپاشي شوروي، غرب به ویژه امریکا درصددند انتقال منابع انرژي بیش از پیش به 
روسیه وابسته نشود، بلکه انتقال منابع انرژي مسیرهاي متنوعي یابد و این مسئله از 
منظر ژئوپولیتیک براي آنها اهمیت زیادي دارد )میرحیدر و طاهري، 1381: 183(. در 
این میان، ایران تنها کشوري است که منطقه آسیاي مرکزي و خزر را در کوتاه ترین 
مسیر ممکن به آب هاي آزاد متصل مي  کند. مسیر ایران علاوه بر ارزاني، امنیت و 
کوتاه بودن در مقایسه با سایر مسیرهاي موجود، برتري بسیار مهم دیگري دارد و 
نفت خزر محسوب  براي  و مطمئني  پرمصرف  بازار  ایران  منطقة شمالي  اینکه  آن 
مي شود )صفري، 1384: 16(. علاوه بر این، ایران به لحاظ داشتن تعلقات و روابط بسیار 
دیرینة فرهنگي و نژادي با جمهوري هاي آسیاي مرکزي و قفقاز و تجربیات طولاني در 
زمینه بخش هاي مختلف صنایع نفت و گاز براي ترانزیت از ارجحیت بالاتري از سایر 
حاشیة  در خشکي  محصور  کشورهاي  براي  ایران  است.  برخوردار  منطقه  کشورهاي 
خزر گزینة مطلوب ترانزیتي است که مي تواند تولیدات نفت و گاز آنها را به دریاي آزاد 
برساند. ایران در این زمینه امتیازات گوناگوني دارد: نخست اینکه خطوط لوله انتقال 
نفت و گاز حوزة آسیاي مرکزي ـ خزر در جهت شرقي ـ غربي فقط بازارهاي اروپا را 
مد نظر قرار مي دهد، در حالي که استفاده از مسیر ترانزیتي ایران علاوه بر بازار اروپا، 
بازارهاي شرق و جنوب شرق آسیا و هم چنین هند را که داراي مصارف بالا در زمینه 
انرژي هستند، در دسترس کشورهاي صادرکننده قرار مي دهد. دوم، ایران به علت رشد 
مصرف انرژي مي تواند بخشي از نیازهاي نفت و گاز خود در شهرهاي شمالي را با خرید 
این منابع از کشورهاي نفت خیز حاشیة خزر تأمین و همین میزان نفت را از مناطق 
نفت خیز جنوب ایران در خلیج فارس صادر کند. این روش هزینه هاي انتقال نفت و 
گاز را در داخل ایران کاهش مي دهد. به منظور اجراي این سیاست خط لوله  اي براي 
انتقال نفت از نکا در شمال به پالایشگاه تهران با ظرفیت اولیه 140 هزار بشکه احداث 
شده که تا 340 هزار بشکه نیز قابل افزایش است. ایران حتي در زمینه گاز براي کاهش 
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هزینه ها مي تواند بخشي از گاز مصرفي شمال کشور را به خصوص در زمان اوج مصرف 
گاز در زمستان از ترکمنستان تأمین کند که از سال 1997 این طرح محقق شده است 
)دهقان، 1384: 80(. همان طور که گفته شد، این مزیت ها براي انتخاب مسیر انتقال 
منابع انرژي منطقه آسیاي مرکزي و خزر تعیین کننده نبوده بلکه آنچه در سال هاي 
اخیر تعیین کننده بوده تنها ملاحظات سیاسي است. در این میان امریکا و هم پیمانانش 
از جمله ترکیه براي دور نگه داشتن ایران از مسیر انرژي، هزینة گزافي متحمل شده 
و یارانه هاي فراواني پرداخت کرده اند. هدف ترکیه از ترغیب سرمایه گذاران به احداث 
خط لوله باکو ـ تفلیس ـ جیحان پاسخگویي به نیازهاي داخلي انرژي، تنوع بخشیدن 
به منابع تأمین انرژي و کاهش مشکلات زیست محیطي ناشي از تردد نفتکش ها در 

تنگه هاي بوسفر و داردانل است. 
در  انرژي  انتقال  مختلف  مسیرهاي  درباره  که  متعددي  بررسي هاي  به  توجه  با 
منظور  به  برتر  مسیر  انتخاب  براي  را  زیر  عوامل  مي توان  است،  گرفته  انجام  منطقه 

انتقال انرژي منطقه معرفي کرد: 
1. خطوط انتقال انرژي یک متغیر اقتصادي ـ سیاسي بلندمدت است که نمي تواند 
تابع عوامل متغیر سیاسي کوتاه مدت باشد. از این منظر مي توان ادعا کرد که امکان هر 
گونه تغییر در روابط ایران و روسیه، و ایران و ایالات متحده وجود دارد و این امر تأثیر 
الگوي روابط منطقه آسیاي  الگوي روابط منطقه اي و فرامنطقه اي مؤثر بر  زیادي بر 

مرکزي و خزر خواهد گذاشت. 
2. امنیت خطوط انتقال نفت یکي از عوامل اصلي است که باید با حداقل ریسک 
باشد،  اندازه کشورهاي معبر کمتر  ارتباط هر  این  ممکن طراحي و ساخته شود. در 
ریسک پذیري امنیتي کاهش مي یابد. علاوه بر این، تنش هاي سیاسي داخل هر کشور 
و هر منطقه نیز باید مد نظر قرار گیرد. تمام مسیر هاي فعلي انتقال انرژي حوزه آسیاي 
مرکزي و خزر با مشکلات امنیتي کوچک و بزرگي دست و پنجه نرم مي کنند و تنها 

ایران از ثبات لازم براي برعهده گرفتن چنین نقشي برخوردار است. 
3. بازارهاي آتي نفت در دنیا و رشد مصرف این ماده در مناطق مختلف در تعیین 
مسیرها براي کاهش هزینة انتقال باید مد نظر قرار گیرد. در حال حاضر با توجه به نرخ 
رشد اقتصادي کشورهاي جهان دو کشور هند و چین از بالاترین نرخ رشد اقتصادي 
برخوردارند و بیشترین تقاضا ها براي منابع انرژي نیز متعلق به این دو کشور است و 

این امر مزیت دوجانبه دیگري براي انتقال انرژي از مسیر ایران است. 
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4. سرمایه گذاري خطوط لوله با توجه به هزینة بالاي آن باید هماهنگ با میزان 
تولید باشد. 

5. خطوط انتقال نفت و گاز با توجه به امکانات موجود در منطقه باید به نحوي 
طراحي گردد که از امکانات اقتصادي منطقه حداکثر استفاده شود. 

تمام امتیازات فوق براي یک خط انتقال انرژي عبورکننده از ایران قابل تصور است، 
و براي همه کارشناسان و دست اندرکاران کاملًا آشکار است. امتیازات فوق این امکان 
را به ایران مي دهد که از موقعیت ممتاز خود در راستاي تحقق یک سازمان منطقه اي 

متناسب با خواسته ها و توان خود اقدام کند. 

 ـ نقش ژئوکالچر ایران براي کشورهاي منطقه آسیاي مرکزي ـ خزر
فرهنگ همان سبک و شیوه زندگي است که بر پایه نظام فکري و ارزشي پا مي گیرد و 
چارچوب زندگي فردي و جمعي را مي سازد. دیرینگي و ابعاد فرهنگي ایران در آسیاي 
مرکزي و خزر به عهد فرمانروایان هخامنشي و حتي پیش از آن مي رسد. داریوش در 
از  امپراتوري خود،  به  وابسته  نقش رستم در کنار سایر سرزمین هاي  کتیبه معروف 
سرزمین هاي بلخ، سغد و خوارزم به عنوان شهرهاي ایران یاد مي کند. این نکته از سوي 

مورخان یوناني و رومي نیز تأیید شده است )جعفري دهقي، 1385(. 
طي  خزر  و  مرکزي  آسیاي  مردم  ارزشي  و  فکري  نظام  بیستم  قرن  در  اگرچه 
تحولات تاریخي ناشي از حاکمیت نظام کمونیستي، چالش هاي مختلفي به خود دیده، 
اما هم چنان شالوده هاي بنیادین خود را حفظ کرده است. در دهه پایاني قرن بیستم 
رهایي کشورهاي منطقه از یوغ حاکمیت کمونیستي اتحاد جماهیر شوروي فرصتي 
پدید آورد تا تعاملات فرهنگي کشورهاي دیگر با آنها از حالت بسته به گسترده تبدیل 

شود. 
توسعه روابط فرهنگي ایران با کشورهاي یادشده از همان روزهاي آغازین استقلال 
این کشورها در دستورکار مسئولان ایران قرار گرفت و تقریباً ایران جزو سه کشور اولي 
بود که استقلال این کشورها را به رسمیت شناخت و متعاقب آن، روابط دیپلماتیک 
خود را با آنها پایه گذاري کرد. در این میان، ایران از امتیازات و ویژگي هاي خاصي در 

حوزه آسیاي مرکزي و خزر برخوردار است: 
1. هم آییني و هم کیشي؛ 

2. قرابت جغرافیایي؛ 
3. اشتراکات فرهنگي ـ تاریخي؛ 
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4. اشتراکات زباني با برخي اقوام؛ 
5. حضور ایرانیان مقیم؛ 

6. امتیاز غلبه تأثیر گذاري بر تأثیرپذیري )ابراهیمي، 1380: 93(. 
با نگاهي اجمالي به این منطقه مي توان برخي مصادیق این امتیازات و هم پوشاني هاي 
فرهنگي را مشاهده کرد. اشتراکات دیني با وجود بیش از 67 میلیون مسلمان )اگرچه 
متفاوت از نظر مذهبي(، اشتراکات زباني در زیرمجموعه گویش هاي زبان فارسي، به 
با  فرهنگي  تشابهات  وجود  قرقیزستان،  در جنوب  اوش  و شهر  تاجیکستان  در  ویژه 
ایرانیان، به ویژه در تاجیکستان، دره فرغانه در کنار رود زرافشان و سمرقند و بخارا در 
ازبکستان و نیز مرو و عشق آباد نمونه هایي بدیع از این اشتراکات در حوزه فرهنگي 

است )اعظمي، 1387: 13(. 
 این عوامل موجب همگرایي بین ایران و کشورهاي آسیاي مرکزي و خزر در حوزه 
فرهنگي شده که خود افزایش تفاهم و دوستي بین این کشورها و جمهوري اسلامي 
ایران را در پي داشته است. از این رو، حوزه فرهنگي یکي از بسترهاي مهمي است 
که ایران مي تواند با ارتقاي سطح و حجم همکاري با کشورهاي منطقه، ضمن احیاي 
نقش ژئوکالچر خود در آسیاي مرکزي و خزر، زمینه همگرایي بیشتر در عرصه سیاست 
نوین  تجربة  و  فرهنگي خود  تاریخي ـ  سابقة سترگ  با  ایران  کند.  فراهم  را  خارجي 
استقلال سیاسي و هم چنین در راستاي همگرایي منطقه اي گام هاي مؤثري در تداوم 
به  عنوان  ایران  است. در شرایط جدید،  برداشته  اعتماد سازي  و  سیاست تنش زدایي 
محور سیستم تمدن فارسي شامل افغانستان و تاجیکستان و در جهان اسلام به عنوان 
پیونددهنده بخش غیرعربي به بخش عربي مي تواند ایفاگر نقش حساسي در منطقه 
باشد. بررسي علمي نشان مي  دهد گسترة تجانس هاي ساختاري ایران با کشورهاي این 
منطقه در حوزه عملکردي مشترک تمدن فارسي، ایراني و اسلامي قدمت و پایه هاي 

فرهنگي مشترک بسیار مستحکمي دارد. 
 تعلقات فرهنگي و تمدني کشورهاي این منطقه با ایران امروز در حوزه هاي قومي، 
زباني، نژادي، تاریخي، دیني و فرهنگي و اجتماعي ریشه هایي عمیق دارد که صرفاً در 
با حضور در  بلکه  قابل دستیابي نیست،  اسنادي  مطالعات کتابخانه اي و پژوهش هاي 
فضا هاي اجتماعي، فرهنگي و بررسي میداني و مشاهده بسیاري از تعلقات مشترک که 
برگرفته از تجانس هاي ساختاري بین ایران و کشورهاي آسیاي مرکزي و خزر است، 

مي توان آن را درک و لمس کرد )حافظ نیا و دیگران، 1386: 95(. 
از  کشورها  بین  مناسبات  در  مشترک  بنیادي  پیوندهاي  به  اتکا  که  آنجا  از   
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تکیه گاه هاي راهبردي محسوب مي شود، علاوه بر اهداف ایجابي در گسترش روابط و 
توسعه منافع مشترک و متقابل، موجب بازدارندگي از آسیب ها و تهدیدهاي مشترک 
و متقابل نیز مي شود. این پیوندها داراي ماهیت و هویت فرهنگي، دیني، جغرافیایي، 
از  ترکیبي  یا  تکنولوژیکي  و  اقتصادي  اجتماعي،  امنیتي،  دفاعي،  سیاسي،  تاریخي، 
آنهاست و مشترکات دیني، فرهنگي، جغرافیایي و تعامل اجتماعي آسیب پذیري کمتر 
و اثربخشي بنیادي تري در روابط، مناسبات و همبستگي دارد که در تولید منافع، اتحاد 
و امنیت ملي وزن بیشتري در ساختارهاي ژئوپولیتیکي و ژئواستراتژیکي ایفا مي کند 

و ماندگارتر است. 
استفادة مناسب از تجانس هاي ساختاري )شامل قومیت، زبان، دین، تاریخ مشترک، 
و مشخصه هاي فرهنگي و اجتماعي( ایران در ارتباط با کشورهاي آسیاي مرکزي و خزر 
به صورت متقابل فرصت هایي در زمینه ایجاد و تقویت سازمان هاي مشترک فرهنگي، 
ادبي، علمي، آموزشي و هم چنین اقتصادي با شعاع عمل منطقه اي فراروي ایران قرار 

مي دهد. 

	•دیپلماسي و نقش ژئوکالچر ایران 
نیرو هاي منطقه اي و فرامنطقه اي با به کارگیري انواع شیوه ها و ابزارها براي آسیب پذیري، 
گسست، تفرقه، تنش و تقابل بین کشورهاي منطقه، به ویژه با ایران تلاشي طاقت فرسا 
در گذشته و حال داشته اند که وقوع ده ها جنگ، نزاع و بحران سازي هاي متعدد در 
طول تاریخ تمدن ایران و اسلام، به ویژه در چند قرن اخیر از نمونه هاي آن بوده است. 
در حال حاضر نیز با ترفندهاي جدید و پیچیده، به ویژه با تاکتیک هاي جنگ نرم و 
تهاجم فرهنگي و با راهبرد تخریب منابع و ذخایر غني فرهنگي، تمدني و پیوندهاي 
مشترک بنیادي و تعاملي بین ایران و همسایگان و کشورهاي منطقه این سیاست ها 

را دنبال مي کنند.
دوستي،  امنیت،  آرامش،  صلح،  فرهنگ،  براي  تهدیدزا  واقعیت  این  به  توجه  با 
براي  منطقه، همت مضاعف  بین کشورهاي  و چندجانبه  منافع دوجانبه  و  مناسبات 
فرهنگي،  دیني،  پیوندهاي  از جمله  نوسازي مشترکات،  و  بازسازي  بازیابي،  بازبیني، 

اجتماعي و تمدني عید نوروز جایگاهي راهبردي و سرنوشت ساز دارد. 
 از سوي دیگر، چشم انداز ایرانِ توسعه یافته و الهام بخش در جهان اسلام و داراي 
تعامل مؤثر بین  المللي در سال 1404 با مجموعه اي از اقدامات و تحولات و برنامه هاي 
ملي و فراملي در چارچوب این سند و رویکردهاي مکمل داخلي و مناسبات خارجي، 
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به ویژه با اولویت دهي به حوزه تمدن ایراني ـ اسلامي در منطقه تحقق مي یابد. در واقع، 
مي کند  ایجاب  منطقه  دولت هاي  و  ملت ها  بین  سازنده  همکاري هاي  و  علایق  رشد 
تقویت دیپلماسي فرهنگي و عمومي به موازات دیپلماسي رسمي و سیاسي انجام شود. 
در تحولات بین  المللي و جهاني وزن دیپلماسي فرهنگي و عمومي روند افزایشي 
که  کرد  ادعا  مي توان  واقعیت  این  به  توجه  با  است.  کرده  پیدا  اثربخشي صعودي  و 
دیپلماسي نوروز ابتکارعمل مناسبي در عرصه سیاست خارجي ایران در منطقه بوده 

است.
در جهان به سرعت پیش رونده، جایگاه سرمایه اجتماعي در جوامع، کشورها در 
محیط اجتماعي رو به رشد است و از حوزه هاي ملي به سطوح فراملي با نقش راهبردي 

در فرایند توسعه و امنیت گسترش مي یابد. 
سرمایه  در  اصلي  شاخص هاي  جمله  از  مشارکت  شدن  نهادینه  و  اعتمادسازي 
و  فرهنگي  فرصت هاي  و  ظرفیت ها  از  بهره گیري  لذا  است.  فراملي  و  ملي  اجتماعي 
اجتماعي مانند آیین هاي نوروز و برپایي عید مشترک در گستره ملي و جهاني نقطه 
عطف مهمي است که باید فراتر از ظرفیت هاي رسمي و دولتي برنامه ریزي و عملیاتي 

شود. 
مؤلفه هایي مانند زبان، شعر، ادبیات، تاریخ، آداب و رسوم در فرهنگ و پیشینه 
کارکردهاي  در  نیز  و  منطقه  و  همسایه  کشورهاي  و  ایران  بین  تمدني  مشترک 
فرهنگي، اجتماعي، سیاسي و حتي اقتصادي تأثیرگذار بوده است؛ چنان که رونق 
گردشگري خارجي و ایران گردي و فراهم شدن زمینه و فضاي گفت وگو و ارتباطات 
مردمي و رسمي از آثار مستقیم آن بوده است. هم چنین میراث فرهنگي و سرمایه 
که  است  مادي  و  معنوي  ثروت هاي  تولید  و  توسعه  و  پیشرفت  منابع  از  ناملموس 
هزاران محصول و کارکرد اقتصادي و غیراقتصادي را ممکن مي سازد. این رویکرد 
جامع و فراتر از تشریفات و سطوح نمادین و تبلیغي باید در دیپلماسي نوروز لحاظ 

شود )تابناک، 1389/1/10، کد خبر: 91348(. 

ب( عوامل مؤثر بر واگرایي
در حوزه هاي مختلف،  نیز  واگرایي  زمینه هاي  و  عوامل  بسترهاي همگرایي،  کنار  در 
پیش روي شکل گیري یک گروه بندي منطقه اي در آسیاي مرکزي و خزر قرار دارد 
پیشبرد  براي  واقع بینانه  برنامه اي  طراحي  مقدمه  مي تواند  آنها  صحیح  شناخت  که 
اهداف کلان به منظور خنثي یا دست کم کم رنگ تر کردن آنها باشد. در این بخش به 
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صورت فشرده به مهم ترین عوامل و زمینه هاي واگرایي مؤثر در  شکل  گیري گروه بندي 
منطقه اي مد نظر پرداخته مي شود. 

 ـ تفاوت در ماهیت ایدئولوژي و نظام هاي سیاسي کشور هاي منطقه
اتحاد جماهیر شوروي، جمهوري هاي آسیاي مرکزي و خزر در  فروپاشي  از  پس 
مسیر انتقال از نظام هاي کمونیستي به نظام هاي مبتني بر حضور مردم، به کندي 
منطقه  این  در  بود،  شده  آغاز  روسیه  از  که  غرب گرایي  روند  مي کردند.  حرکت 
این  اگرچه در  از مدل هاي غربي در ساختارهاي سیاسي دنبال شد.  تقلید  با  نیز 
نظام ها ابتدا به حکومت هاي مبتني بر قدرت پارلمان توجه شده بود، اما با توجه به 
فرهنگ سیاسي نخبگان آسیاي مرکزي و خزر، تعادل هاي مبتني بر قانون اساسي 
و نهادهاي واقعي قدرت سیاسي، در عمل اختلاف پیدا کردند. لذا دموکراسي هاي 
این  ریاست جمهوري در  اقتدار آمیز  نظام هاي  به  را  به سرعت جاي خود  پارلماني 

جمهوري ها داد )کولایي، 1376: 72(. 
مرکزي  آسیاي  داخلي کشورهاي  عرصة سیاست  در  اقتدارگرایانه  ماهیت  برآیند 
و خزر که با شاخص هایي چون محدودیت انتقال و چرخش قدرت، ضعف نهادسازي 
و تضعیف روند دولت سازي و ملت سازي همراه بوده است، در عرصه سیاست خارجي 
ماهیت  در  تفاوت  و  کرده  ایجاد  ایران  ویژه  به  منطقه،  کشورهاي  براي  چالش هایي 
دموکراتیک ایران با کشورهاي اقتدارگراي منطقه تأثیر منفي بر گسترش همکاري هاي 

في  مابین گذاشته است )همان، ص 81(. 
ایدئولوژي سیاسي که جایگزین کمونیست در آسیاي مرکزي و خزر شد به عنوان 
» استبدادگرایي  مي توان  را  ایدئولوژي ها  این  که  چنان  است؛  کرده  عمل  واگرا  عامل 
مرکزي  آسیاي  رهبران  توجیه  است.  آزاد  بازار  فلسفه  بر  مبتني  که  نامید  سکولار« 
از سیستم  استبدادي، گامي لازم در دورة گذار  این است که دورة حاکمیت  و خزر 
نظام  این حقیقت،  به  با توجه  لیبرال است.  به دموکراسي  استبدادگرایي کمونیستي 
خارجي  سیاست  عرصة  در  آرمان گرایانه  و  انقلابي  ماهیت  با  ایران  مذهبي  سیاسي ـ 
با چالش هاي جدي در  اقتدارگراي آسیاي مرکزي و خزر  برابر نظام هاي سکولار  در 
زمینه گروه بندي و همگرایي منطقه اي مواجه است )آیدین، 1380: 172(. با توجه به 
تفاوت هاي في مابین در عرصه ایدئولوژیک و نظام هاي سیاسي در منطقه، تفاوت در 
در  نیرو  اتلاف  باعث  فوق  تصمیم گیري هاي کشور هاي  عرصه  در  و  سیاست خارجي 

جهت همگرایي شده و نیروهاي واگرا را تقویت کرده است. 
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 ـ فقدان تجربه و بي ثباتي در سیاست خارجي
اتحاد  فروپاشي  نتیجه  که  خزر  و  مرکزي  آسیاي  جمهوري هاي  ناگهاني  استقلال 
تجربه اي  هرگونه  فاقد  که  را  کشورها  این  نخبگان  و  رهبران  بود،  شوروي  جماهیر 
در عرصه سیاست خارجي بودند، در وضعیتي دشوار قرار داد. اتخاذ سیاست خارجي 
و  مسکو  سیاست هاي  از  تأثیر پذیري  و  شدید  وابستگي  با  متعارض  بعضاً  و  متفاوت 
از یک سو و همگرایي  امریکا و چین  اروپا،  با قدرت هاي فرامنطقه اي مانند  همپایي 
منطقه اي با کشورهاي ایران، ترکیه و... از سوي دیگر، نمونه اي از بي ثباتي کشورهاي 
آسیاي مرکزي و خزر در اتخاذ سیاست خارجي مستقل و باثبات است. فقدان راهبرد 
مشخص و مستقل در سیاست خارجي در کنار بي تجربگي تصمیم گیرندگان سیاست 
شمار  به  منطقه  کشورهاي  همگرایي  براي  دیگر  چالشي  منطقه،  کشورهاي  خارجي 

مي آید )علویان و کوزه گر، 1388: 73(. 

 ـ اختلافات و رقابت هاي درون منطقه اي 
مناسبات  توسعه  و  منطقه اي  همگرایي  روند  بر  بارزي  صورت  به  که  دیگر  عاملي 
کشورهاي منطقه در روابط دوجانبه و نیز در چارچوب سازمان هایي منطقه اي مانند اکو 
تأثیر منفي گذاشته رقابت ها و اختلافات کشورهاي منطقه با یکدیگر است. رقابت میان 
قزاقستان و ازبکستان بر سر رهبري در منطقه یا اختلاف تاجیکستان با ازبکستان بر 
سر مالکیت بخاراي تاریخي، عدم تعیین رژیم حقوقي دریاي خزر به عنوان منبع بالقوه 
تنش، اختلافات آذربایجان و ارمنستان بر سر قره باغ و رقابت هاي هیدروپولیتیکي در 
منطقه دورنماي همکاري و گسترش همگرایي در منطقه را به صورت جدي تحت تأثیر 
منافع کشور هاي  تضاد  منطقه اي  اختلافات  و  رقابت ها  )همان، ص 74(.  قرار مي دهد 
منطقه را در پي خواهد داشت که تأثیر بسزایي در عدم شکل گیري سازمان منطقه اي 

مؤثر و کارامد مي گذارد. 

 ـ حضور قدرت هاي منطقه اي و فرامنطقه اي در آسیاي مرکزي و خزر 
و  منطقه اي  قدرت هاي  گسترده  فعالیت  منطقه،  این  در  ژئوپولیتیکي  خلأ  ایجاد  با 
اقتصادي  به دنبال آن حضور شرکت هاي مختلف نفتي، ساختماني و  فرامنطقه اي و 
کشورهاي  تصمیم گیري  نظام  در  نفوذ  براي  سیاسي  فشار  و شدت  منطقه  در  غرب 
میان  سیاسي  و  اقتصادي  گسترده  رقابت هاي  و  تنش  براي  زمینه  تازه استقلال یافته 
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کشورهاي درون و برون منطقه فراهم شد. در این زمینه مي توان به چهار نوع تنش 
میان این قدرت ها اشاره کرد: 

1. برخورد منافع بین امریکا و روسیه در تداوم رقابت نیم قرن گذشته؛ 
2. برخورد منافع بین روسیه و ترکیه به دلیل نفوذ این متحد امریکا و عضو ناتو به 

محدوده امنیت ملي روسیه؛ 
رقابت هاي  با  به عنوان دو قدرت منطقه اي  ایران  و  ترکیه  بین  منافع  برخورد   .3

فرهنگي، سیاسي و امنیتي؛ 
4. برخورد منافع بین ایران و امریکا به دلیل اجراي دکترین »مهار « )سنجابي و 

سیفي، 1387: 73(.
زمینه ها و عواملي چون خلأ قدرت ایجادشده پس از فروپاشي شوروي، موقعیت 
ژئوپولیتیکي منطقه، استقرار نزدیک تقاطع آسیا و اروپا، داشتن دومین مخزن بزرگ 
براي حضور  منطقه  کشورهاي  تمایل  و  رشد  به  رو  و  انبوه  مصرف  بازار  دنیا،  انرژي 
سرمایه گذاري  جذب  و  روسیه  به  وابستگي  کاهش  هدف  با  فرامنطقه اي  قدرت هاي 
خارجي و توسعه اقتصادي باعث حضور قدرت هاي فرامنطقه اي در آسیاي مرکزي و 

خزر شده است که بدان پرداخته مي شود. 

	•ایالات متحده امریکا
 امریکا با دو هدف اولیه و ثانویه در آسیاي مرکزي و خزر حضور یافته است. امریکا 
به عنوان یکي از مصرف کنندگان بزرگ نفت در جهان، مقدار زیادي از نفت مورد نیاز 
خود را از خارج وارد مي کند. از این رو، سیاست مداران امریکایي به مفهوم امنیت انرژي 
تا دسترسي آسان و بدون احتمال خطر به منابع  از پیش توجه نشان داده اند  بیش 
نفت و گاز جهاني وجود داشته باشد؛ این منابع به لحاظ منطقة جغرافیایي و هم چنین 
مسیرهاي انتقال داراي گوناگوني باشد؛ نفت و گاز از مناطقي تأمین  شوند که احتمال 
ثبات حکومت هاي آنان از احتمال بي ثباتي بیشتر باشد. بر اساس پیش بیني ها، ایالات 
داشت.  خواهد  خاورمیانه  از  وارداتي  نفت  به  مبرمي  نیاز  آینده  سال   10 در  متحده 
در  است.  نامناسب تر  نفت  وضعیت  از  مراتب  به  متحده  ایالات  گازي  منابع  وضعیت 
حالي که ذخایر احتمالي گاز ایالات متحده 3/6 تریلیون مترمکعب برآورد شده است، 
استخراج 550 میلیارد متر مکعب در سال تنها براي 6 تا 7 سال کافي است. بنابراین، 
با  انرژي  ایالات متحده ناگزیر خواهد بود کمتر از یک دهه آینده براي حفظ تعادل 
قابل  بیلیون تن نفت وارد کند که رقم  تا 1/4  اقتصادي خود، سالانه  به رشد  توجه 
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توجهي است )عزتي، 1386: 165(. در حقیقت، امریکا امروز در زمینة واردات نفت 
اندازه به گسترش نفوذش  آسیب پذیر است. بنابراین قابل درک است که چرا تا این 
در اوراسیا و حوزه هاي نفتي خزر و قفقاز اصرار دارد. در حقیقت، با فروپاشي اتحاد 
جماهیر شوروي در سال 1991 و به هم خوردن توازن قوا در عرصة مناسبات جهاني، 
ایالات متحده همواره سعي کرده در منطقه حضور فعال و مؤثر داشته باشد و منافع 
امور  این  بررسي جوانب مختلف  از جهان دنبال کند.  این منطقه  را در  حیاتي خود 
نشان مي دهد که امریکا مهم ترین قدرت مداخله گر در این منطقه است. این کشور در 
اجراي این سیاست از اهرم سرمایه گذاري بخش خصوصي، به ویژه شرکت هاي نفتي 

بزرگ استفاده مي کند. 
 در خصوص هدف ثانویه حضور امریکا در منطقه باید گفت واشنگتن با هدف تحت 
فشار قرار دادن کشورهاي روسیه، چین و ایران و در اختیار گرفتن قلمرو مؤثر نفوذ 
آنها طي سال هاي اخیر، تلاشي گسترده کرده است. حادثه 11 سپتامبر و حمله به 
افغانستان را باید نقطه عطفي در توجه امریکا به این منطقه دانست که باعث حضور 

مؤثرتر این کشور در منطقه شده است. 
به صورت فشرده، مهم ترین محورهاي سیاست خارجي امریکا در آسیاي مرکزي 
و خزر از بدو استقلال کشور هاي مشترک المنافع را مي توان مهار اسلام گرایي و 
از دو سوي  ایران  ایران و تکمیل محاصره  از رشد اسلام خواهي، مهار  جلوگیري 
شمال و شرق، مهار و تضعیف روسیه، مهار بال غربي چین، دستیابي به منابع انرژي 
دریاي خزر و توجیه و تقویت حضور اسرائیل در آسیاي مرکزي و خزر دانست 
)بصیري و ایزدي زمان آبادي، 1383: 100 ـ 91(. بنابراین، دو عامل اصلي نیاز به منابع 
انرژي و مهار سه جانبه ایران، روسیه و چین از اهداف اصلي حضور ایالات متحده در 
منطقه است که به عنوان یکي از اصلي ترین نیروهاي مداخله گر در منطقه مطرح 

است و تأثیر منفي بر همگرایي منطقه به خصوص با مشارکت ایران دارد. 

	•اتحادیه اروپا
اتحادیه اروپا دومین بازیگر قدرتمند فرامنطقه اي در آسیاي مرکزي و خزر است. به 
دنبال فروپاشي اتحاد جماهیر شوروي، جمهوري هاي آسیاي مرکزي و قفقاز در کانون 
بودند که  امر واقف  این  به  به خوبي  اروپاییان  قرار گرفتند.  اروپایي  توجه کشورهاي 
هم جواري با جمهوري هاي تازه استقلال یافته، امتیازي ژئوپولیتیکي محسوب مي شود 
به عنوان یک چالش و هم  واقعیت ژئوپولیتیکي هم  این  قابل چشم پوشي نیست.  و 
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یک فرصت براي اروپا مطرح شد. طبیعي ترین و منطقي ترین شیوة اروپا براي تعامل 
با جمهوري هاي آسیاي مرکزي و خزر، حرکت در مسیري بود که در نهایت با انجام 
اصلاحات عمیق در حوزه هاي مختلف اقتصادي، سیاسي، اجتماعي، زیست محیطي و 
امنیتي، کشورهاي آسیاي مرکزي و خزر را به شرکاي همگون و هم پیمانان پایدار اروپا 
تبدیل کند )حسن خاني، 1384: 128 ـ 127(. از مهم ترین دلایل حضور اروپایي ها نیاز 
روزافزون اروپا به انرژي، به ویژه گاز مصرفي است. در حقیقت، به دنبال بروز مشکلات 
سیاسي بین اروپا و روسیه، سیاست مداران اروپایي در پي تنوع بخشي به منابع تأمین 
اهرم فشار، مقاومت  به عنوان  انرژي  از  تا در مقابل بهره گیري روسیه  انرژي هستند 
کنند. از این رو، منابع عظیم انرژي آسیاي مرکزي و خزر مورد توجه جدي اروپاییان 
اقتصادي منطقه  در طرح هاي  اروپایي که عمدتاً  قرار دارد. سرمایه گذاران کشورهاي 
به ویژه در طرح هاي مربوط به نفت و گاز وارد شده اند، عموماً از کشورهاي انگلستان، 
فرانسه، آلمان، هلند، نروژ و اتریش هستند. این کشورها با تشویق شرکت هاي نفتي 
از  با ارسال کمک هاي فني و اقتصادي و حمایت  خود براي حضور فعال در منطقه، 
کشورهاي قزاقستان، جمهوري آذربایجان و ترکمنستان براي اخذ کمک هاي فني و 
مالي از سازمان هاي بین  المللي به دنبال جلب اعتماد آنها هستند. ظاهراً قریب به اتفاق 
کشورهاي اروپایي تنها در طرح هاي اقتصادي وارد شده اند، اما کسب موقعیت سیاسي 
اقتصادي  و  سیاسي  حمایت هاي  طالب  که  نوپا  جمهوري هاي  این  در  نفوذ  اعمال  و 
خارجي هستند، مي تواند بخشي از اهداف راهبردي کشورهاي اروپایي براي حضور در 
این منطقه باشد. شرکت هاي اروپایي در سالیان پس از فروپاشي شوروي بزرگ ترین 
قراردادهاي مشارکت در اکتشاف و تولید نفت را در دریاي خزر با کشورهاي ساحلي 
امضا کرده اند. این سیاست بدان علت پیش گرفته شد که کشورهاي اروپایي درصدد 
 .)Blank, 1995: 383( بودند وابستگي خود را به منابع انرژي روسیه کاهش دهند
به هر حال، مهم ترین اهداف و منافع اروپا در آسیاي مرکزي و خزر را مي توان به شرح 

زیر برشمرد: 
نفت ذخایر  مي دهد  نشان  پیش بیني ها  دریاي شمال:  نفت  براي  جایگزین  یافتن   .1 
 دریاي شمال به تدریج رو به پایان است، از این رو، اروپاییان، حوزه خزر را که احتمالاً
داراي ذخایري در حدود منابع دریاي شمال است، به دیده منبعي جایگزین مي نگرند.
 2. گسترش نفوذ سیاسي در منطقه: اروپاییان از طریق سرمایه گذاري در پروژه هاي
آینده، بسترهاي براي  انرژي  تأمین  و  اقتصادي  بهره برداري  این منطقه، ضمن   نفتي 
 مناسبي براي گسترش نفوذ خود ایجاد کرده اند تا در مقابل مناطقي مانند خاورمیانه



93

    ...
ر، 

 پو
دی

حم
را ا

زه
کتر

/ د
زی

رک
ی م

سیا
-آ

زر
 خ

کی
لتی

وپ
 ژئ

زه
حو

در 
ی 

ه ا
طق

 من
ان

زم
سا

ی 
یر

ل گ
شک

ی 
یک

لیت
پو

ژئو
ن 

بیی
ت

 که داراي چالش هاي سیاسي متعددي است، جایگزین مناسبي براي تأمین انرژي خود
 فراهم کنند.

 3. اتحادیة اروپا در قالب راهبرد گسترش ناتو به شرق اهداف سیاسي مهمي را در این
از قدرت روسیه امریکا  به خصوص  اروپا  اتحادیة  زیرا هنوز  پیگیري مي کند،   منطقه 
 براي به خطر انداختن منافع شان در آسیاي مرکزي، قفقاز و خزر بیم دارند و کوشش
 مي کنند با حضور قدرتمند و فعال در این مناطق مانع همگرایي کشورهاي این حوزه

 با روسیه شوند.

	•روسیه
هر چند روسیه پس از فروپاشي شوروي به دلیل غلبه دیدگاه یوروآتلانتیکي به غرب 
گرایش پیدا کرد، اما از سال 1996، سیاست نگاه به شرق در دستورکار این کشور قرار 
گرفت. در همین راستا، روسیه با توجهي ویژه  به آسیاي مرکزي و خزر از آن به عنوان 
حوزه سنتي نفوذ روسیه یا »خارج نزدیک« یاد کرد. مطابق دکترین خارج نزدیک، 
آسیاي مرکزي و خزر در موقعیتي ممتاز در سلسله اولویت هاي سیاست خارجي روسیه 
قرار گرفتند. هم چنین طبق این دکترین، روسیه منافع اقتصادي و امنیتي ویژه اي در 
این منطقه دارد که سایر بازیگران منطقه اي و فرامنطقه اي ناچار به پذیرش آن هستند 

)حاجي یوسفي، 1384: 110(. 
از این رو، کشورهاي این منطقه در قلمرو حوزه نفوذ سنتي روسیه هستند. سیاست هاي 
روسیه طي پانزده سال گذشته نسبت به مناطق مجاور )دریاي سیاه، قفقاز جنوبي، خزر و 
آسیاي مرکزي( و کوشش براي محدود کردن حضور، نفوذ و مشارکت سایر قدرت ها مانند 
اتحادیه اروپا، ترکیه، ایران و چین از این واقعیت  حکایت  دارد  که  مسکو تنها  ساختارها و 

ترتیباتي  را مي پذیرد که محور  آن  روسیه باشد )کرمي، 1386: 87- 76(.

	•چین
براي قرن ها روندي فشرده از همکاري فرهنگي، علمي و اقتصادي میان مردم چین و 
آسیاي مرکزي، به ویژه از طریق جاده ابریشم وجود داشته است. در حال حاضر، این 
کشور با سه جمهوري قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان مرز مشترکي به طول بیش 
از 2800 کیلومتر دارد. پکن با توجه به خلأ قدرت پیش آمده پس از فروپاشي شوروي 
و به دلیل برخورداري از منافع گسترده اقتصادي، ملاحظات و دغدغه هاي امنیتي و 
سیاسي در حوزه مسائل قومي، مذهبي و نظامي، به ویژه حضور امریکا در منطقه و 
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گسترش ناتو به شرق، توجهي ویژه  به آسیاي مرکزي، به صورت دو جانبه و چندجانبه 
در قالب سازمان همکاري شانگهاي نشان داده است )علویان و کوزه گر، 1388: 75(. از 
سوي دیگر، چین یکي از اقتصادهاي پویاي جهاني را دارد و پیش بیني مي شود تا سال 
2020 به یکي از بالاترین رتبه ها در اقتصاد جهان دست یابد. توسعة اقتصادي سریع 
چین طي دو دهة گذشته موجب افزایش سریع تقاضا براي انرژي به ویژه نفت شده 
انرژي محسوب  از سال 1993 به عنوان کشور مهم واردکنندة  است، به گونه اي که 
مي شود. با توجه به این نیاز و نزدیکي چین به آسیاي مرکزي و دریاي خزر، به عنوان 
یکي از بازارهاي این حوزه محسوب مي شود. روي این اصل برنامه هاي وسیعي براي 
تا  از شرق قزاقستان  لوله اي  این حوزه وجود دارد که ساخت خط  به  پیوستن چین 
اکنون در  از جمله همین موارد است. چین هم  منطقة سین کیانگ در غرب چین 
سراسر دنیا به دنبال نفت می گردد و با خرید سهام شرکت هاي نفتي با قیمتي فراتر 
را تضمین کند. چین طي  انرژي  به منابع  نیاز  آینده  واقعي، قصد دارد در  از قیمت 
سال هاي گذشته از لحاظ مصرف نفت ژاپن را نیز پشت سر گذاشته است و پیش بیني 
مي شود مصرف نفت این کشور در سال 2025 به 12/8 میلیون بشکه در روز برسد 

)احمدي لفورکي و میررضوي، 1383: 95(. 
با  بازرگاني  و  اقتصادي  همکاري هاي  گسترش  بر  علاوه  چین   ،1992 سال  از 
جمهوري هاي منطقه، در زمینة حمل و نقل نیز شروع به سرمایه گذاري عظیم در این 
اروپا )در  به پل دوم آسیا ـ  راه آهن معروف  منطقه کرده است. چین در سال 1992 
مقابل راه آهن ماوراي سیبري که »پل اول« به شمار مي رود( را از اورمجي به گذرگاه 
مرزي »آن تاو« در مرز قزاقستان متصل ساخت و براي اولین بار دسترسي کشورهاي 
آسیاي مرکزي را به سواحل اقیانوس آرام فراهم کرد و تا اندازه اي از معضل ژئوپولیتیکي 
محصور بودن این کشورها در خشکي کاست )وطني و عبدالهي، 1384: 3(. با توجه به 
آنچه گفته شد، انگیزه هاي اصلي حضور چین در منطقه عبارت اند از: سوء ظن چیني ها 
به حضور ناتو و روند گسترشي آن به شرق، نیاز روزافزون به منابع انرژي، و استفاده 
از  به ویژه در آسیاي مرکزي  قابلیت معبري خود در برون رفت کشور هاي منطقه  از 

تنگناي دسترسي به آب هاي بین  المللي. 

	•ترکیه
پس از فروپاشي شوروي، ترکیه براي ایجاد روابط نزدیک با دولت هاي تازه استقلال یافتة 
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گام هاي  داشت،  آنها  با  زباني  و  قومي  قرابت هاي  بعضاً  که  خزر  و  مرکزي  آسیاي 
چشم گیري برداشته است. تلاش هاي ترکیه براي توسعة نفوذ خود در حوزه خزر به 
روشني در تقابل با اهداف و منافع ایران قرار دارد. ترکیه دسترسي به منابع انرژي در 
قفقاز و حوزه خزر را دستاورد پراهمیتي براي خود مي داند که در تضاد با منافع ایران 
است. افتتاح خط لولة باکو ـ تفلیس ـ جیحان در خرداد 1384، نفوذ ترکیه را در منطقه 
افزایش داد که سرآغاز همکاري هاي جدید تجاري بین و ترکیه و سایر جمهوري هاي 
ترکیه  )ابراهیمي، 1384: 76(.  است  بوده  آسیاي مرکزي  و  تازه استقلال یافته در خزر 
داراي اتحادي راهبردي با جمهوري آذربایجان است. طي سال هاي گذشته از طریق 
خط لوله باکو ـ جیحان که از خاک ترکیه عبور مي کند، تأثیر ژئوپولیتیکي این کشور 
در منطقه افزایش یافته است. ترکیه از سیاست هاي امریکا در منطقه حمایت می کند و 
عضو پیمان آتلانتیک شمالي )ناتو( است و در صورت بروز خطر امنیتي براي خطوط 
لولة انتقال نفت در خاک این کشور نیروهاي ناتو با دخالت خود امنیت خطوط لوله را 
تضمین مي کنند. ترکیه از بیماري مزمن »غلو در هویت ملي و زباني« گریبان گیر اغلب 
کشورهاي تازه استقلال یافته پس از فروپاشي شده بود بهره گرفت و در پناه حمایت هاي 
امریکا به بیشترین نفوذ سیاسي در جمهوري آذربایجان دست یافت. در عین حال، 
ارمنستان به عنوان کشور حائل بین ترکیه و جمهوري آذربایجان، پیوسته از نسل کشي 
ارمنیان به دست ترک ها در سال 1915 یاد مي کند. این فاصله در نهایت مي تواند به 
نفع ترکیه رقم بخورد، زیرا از نظر حفظ امنیت ارضي، باعث نوعي اطمینان خاطر در 
بازاري  حکومت جمهوري آذربایجان مي شود. ترکیه همواره به این منطقه به عنوان 
براي کالا هاي خود نگاه مي کند و مي خواهد شرایط را براي حضور چشم گیر اقتصادي 

و به تبع آن فرهنگي و سیاسي مورد تأیید خود فراهم کند. 

	•اسرائیل
اسرائیل قدرت فرامنطقه اي دیگري است که به صورت خزنده در حال افزایش حضور 
خود در آسیاي مرکزي و خزر است. سیاست هاي اسرائیل در این منطقه را مي توان در 
راستاي دکترین بن گوریون، تحت عنوان »اتحاد با پیرامون« به منظور شکستن حلقه 
اسرائیل در منطقه، .جلب همکاري و حمایت کشورهاي  محاصرة کشورهاي مخالف 
منطقه در مجامع بین  المللي، واگرایي در روابط کشورهاي حوزه آسیاي مرکزي و خزر 

با ایران و نیز اعمال فشار بر محیط پیراموني و امنیت ملي ایران تفسیر کرد. 
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حدود  تا  مرکزي  آسیاي  کشورهاي  در  مختلف  زمینه هاي  در  اسرائیل  پیشروي 
زیادي ناشي از این واقعیت است که این رژیم کشورهاي این منطقه را قانع کرده است 
نیز هر چند  این جمهوري ها  از تل آویو مي گذرد.  که راه رسیدن به کمک هاي غرب 
موافق سیاست هاي اسرائیل نیستند، اما همکاري با آن را پذیرفته اند تا به کمک هاي 

مالي ، اقتصادي و فني غرب دست یابند )بصیري و ایزدي زمان آبادي، 1383: 119(. 
از مجموع گفته ها در ارتباط با حضور بازیگران منطقه اي و فرامنطقه اي در منطقه 
به  توجه  کند  تکیه  آن  به  مي تواند  ایران  که  ارتباطي  حلقه  تنها  مي شود  برداشت 
اما  تاجیکستان است.  آیین،  و  ژئوپولیتیکي خاص خود و کشور هم کیش  مزیت هاي 
روسیه به عنوان قدرت منطقه اي تأثیرگذار این منطقه را از گذشته تاکنون به عنوان 
حیاط خلوت خود تعریف کرده است. هدف نهایي مسکو در این منطقه جلوگیري از 
گسترش ناتو به شرق است و حلقه ارتباط دهنده روسیه به این منطقه نیز ازبکستان 
اصلي  پتانسیل هاي  از  یکي  عنوان  به  چین  است.  آقایف  سقوط  از  پس  قزاقستان  و 
ابرقدرتي در جهان آینده در منطقه داراي اهداف خاصي است که اصلي ترین آنها را 
مي توان جلوگیري از نفوذ غرب، دسترسي به بازارهاي منطقه و نیز منابع انرژي منطقه 
برشمرد. چین نیز با اتکا به سازمان شانگهاي خود را به این منطقه متصل مي بیند. 
آنچه مشخص است، سه کشور یادشده در منطقه داراي هماهنگي در منافع و اهداف اند، 
اگرچه رقابت هاي محسوسي بین آنها به خصوص بین ایران و روسیه وجود دارد. ایالات 
متحده امریکا، اتحادیه اروپا و بازوي نظامي آن، ناتو، ترکیه و اسرائیل نیز داراي اهداف 
و  اروپا  اتحادیه  اهداف مشترک  از  منطقه هستند.  در  بیش مشترکي  و  منافع کم  و 
امریکا گسترش روزافزون ناتو در منطقه، دسترسي به منابع متعدد انرژي، دستیابي 
به بازارهاي بالقوه و بالفعل منطقه، کنترل اسلام گرایي، تحت فشار قرار دادن ایران به 
گونه اي که احساس در محاصره بودن کند و کنترل منابع انرژي به منظور تحت فشار 
قرار دادن چین به عنوان یکي از بزرگ ترین مصرف کنندگان انرژي است. شایان ذکر 
اروپا و اسرائیل در منطقه اهداف مشترک و هماهنگي  اتحادیه  ایالات متحده،  است 
دارند و حلقه ارتباطي آنها با منطقه ترکیه و جمهوري آذربایجان است. تمام مسائل 
یادشده الگوي نامتوازني از رقابت را بین نیرو هاي منطقه اي و فرامنطقه اي به نمایش 
گذاشته که نتیجه حاصل تقویت نیرو هاي واگرا و افزایش هزینه هاي دیپلماتیک در 
جهت تقویت نیرو هاي همگرا در منطقه است. این الگوي نامتوازن را مي توان در مدل 
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زیر به نمایش گذاشت: 

 

 

مدل 2: الگوي روابط نیروهاي منطقه اي و فرامنطقه اي در خزر و آسیاي مرکزي

ج( وزن عوامل مؤثر بر واگرایي و همگرایي کشور هاي آسیاي مرکزي ـ خزر
از  نفر   50 بین  آن  توزیع  و  پرسشنامه  طراحي  از  پس  فوق  عوامل  وزن دهي  براي 
متخصصین از آنها خواسته شد پس از مشخص کردن عوامل همگرا و واگرا از نظر خود 
به آنها وزن دهند که نظریات پس از استخراج اطلاعات تمام پرسشنامه ها به شرح زیر 

است:

اتحادیه اروپا به عنوان  
شریک راهبردي امریکا

روسیه و چین داراي روابط  
راهبردي در تمام زمینه ها و  

به عنوان رقیب غرب در  
منطقه

ایالات متحده، اسرائیل و ترکیه  
داراي روابط راهبردي در تمام 

زمینه ها   ایران بدون متحد در منطقه

حلقه ارتباطي  
ازبکستان و شانگهاي

حلقه ارتباطي
مزیت هاي ژئوپولیتیکي  

و تاجیکستان  

حلقه ارتباطي
ترکیه و آذربایجان

آسیاي مرکزي و 
خزر

الگوي رقابت

رقابت شدید

رقابت ضعیف

رابطه تعاملي
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جدول 1: شاخص هاي مد نظر و وزن هر یک از آنها

واگراهمگراشاخص هاي مد نظرردیف

وزن

100 ـ 75

75 ـ 50

25 50 ـ 

 0 25 ـ 

80همگراژئوپولیتیک دسترسي1

75همگراژئوپولیتیک لوله هاي نفتي2
65همگرانقش ژئوکالچر ایران3
55واگراتفاوت در ماهیت ایدئولوژي4
فقدان ساختار هاي مناسب براي 5

30واگراانتقال انرژي هاي فسیلي منطقه

78واگراتفاوت در ماهیت نظام هاي سیاسي6
فقدان تجربه و بي ثباتي در 7

74واگراسیاست خارجي

اختلافات و رقابت هاي 8
65واگرادرون منطقه اي

حضور قدرت هاي منطقه  اي و 9
90واگرافرامنطقه  اي

75واگراحل نشدن رژیم حقوقي دریاي خزر10
عدم توازن قدرت بین 11

50واگراکشورهاي منطقه 

220مجموع وزن نیرو هاي همگرا
512مجموع وزن نیرو هاي واگرا

منبع: یافته هاي تحقیق

د( تجزیه و تحلیل اطلاعات میداني
 ـ نیرو هاي همگرا

با توجه به یافته هاي میداني، متخصصان سه عامل ژئوپولیتیک دسترسي، ژئوپولیتیک 
لوله هاي نفتي و نقش ژئوکالچر ایران را به عنوان نیروهاي تقویت کننده همگرایي در 
منطقه شناسایي کرده اند. این عوامل با توجه به نظریات کارشناسان، وزن متفاوتي به 
خود اختصاص داده اند که علت این تفاوت بیانگر درجه تأثیر آنان در شکل گیري سازه 
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منطقه اي مد نظر است. در این میان، ژئوپولیتیک دسترسي یعني قابلیت هاي ترانزیتي 
ایران براي منطقه به عنوان یکي از عوامل همگرا ساز بیشترین وزن دریافتي )80 از 
100 امتیاز ممکن( را داشته است. پس از آن ژئوپولیتیک لوله هاي نفتي دومین عامل 
همگرا ساز با وزن دریافتي 75 از 100 امتیاز ممکن در منطقه بوده که نشان دهنده 
تأثیر عوامل اقتصادي در شکل گیري سازه هاي منطقه اي در قرن 21 است. سرانجام 
سومین عامل مؤثر در همگرایي در منطقه مورد مطالعه نقش عوامل ژئوکالچر با وزن 
دریافتي 65 از 100 امتیاز است. اگر چه این عامل به عنوان نیرویي همگرا به حساب 
آمده است، باید توجه کرد که اشتقاق هاي فرهنگي در قرن 21 یکي از قوي ترین عوامل 
آنچه  به  توجه  با  به حساب مي آید.  از همدیگر  انسان ها  و متمایزکننده  جدایي گزین 
گفته شد، میانگین وزن دریافتي نیروهاي همگرا 73/9 از 100 بوده که نشان دهنده 
کیفیت نیرو هاي همگرا در سازماندهي سازمان منطقه اي مد نظر است. ناگفته نماند 
تعداد عوامل مؤثر در همگرایي خیلي کمتر از عوامل مؤثر بر واگرایي در منطقه بوده و 

همین امر باعث بالا رفتن میانگین وزن نیروهاي همگرا شده است. 

 ـ نیرو هاي واگرا
در ارتباط با نیرو هاي واگرا در منطقه با توجه به یافته هاي میداني، هشت عاملِ تفاوت 
در ماهیت ایدئولوژي، فقدان ساختار هاي مناسب براي انتقال انرژي هاي فسیلي منطقه، 
خارجي،  سیاست  در  بي ثباتي  و  تجربه  فقدان  سیاسي،  نظام هاي  ماهیت  در  تفاوت 
فرامنطقه اي،  و  منطقه اي  قدرت هاي  حضور  درون منطقه اي،  رقابت هاي  و  اختلافات 
حل نشدن رژیم حقوقي دریاي خزر و عدم توازن قدرت بین کشورهاي منطقه نیروي 
بر  مؤثر  عوامل  بین  دریافتي  وزن  کمترین  مي شوند.  محسوب  واگرایي  تقویت کننده 
واگرایي متوجه عامل فقدان ساختار هاي مناسب براي انتقال انرژي هاي فسیلي منطقه 
در حضور  واگرایي  بر  مؤثر  نیرو هاي  تمام  بین  وزن  بیشترین  و   100 از   30 وزن  با 
قدرت هاي منطقه  و فرامنطقه با وزن 90 از 100 امتیاز بوده است. با توجه به فقدان 
ثبات در سیاست خارجي اکثریت قریب به اتفاق کشورهاي منطقه، ایدئولوژیک بودن 
نیرو هاي مداخله گر  آنها، حل نشدن رژیم حقوقي دریاي خزر و حضور  سیاست هاي 

نقش عوامل واگرا در منطقه چشم گیرتر است. 



ستان 1390
ت /  سال چهارم / شماره سیزدهم -زم

شی آفاق امنی
فصلنامه علمی- پژوه

100

نتیجه گیري
در راستاي تحلیل مدل مفهومي چگونگي شکل گیري سازه هاي منطقه مي توان اذعان 
سازه  توسعه  و  مرحله شکل گیري  یعني  مرحله سوم  در  اکنون  هم  منطقه  این  کرد 
هم چون  منطقه اي  مختلف  سیاسي  بازیگران  مرحله  این  در  دارد.  قرار  ژئوپولیتیکي 
ایران، ازبکستان، آذربایجان و نیرو هاي فرامنطقه اي مانند ایالات متحده امریکا، اتحادیه 
اروپا، روسیه، چین و... بر پایه تصور خود از ارزش عناصر منطقه و نقشي که در تأمین 
منافع آنها دارند، دست به اقدام و تکاپو زده اند تا کارکرد عناصر مذکور را به کنترل 
درآورند و در راستاي اهداف و منافع خود آنها را شکل دهند و از آنها بهره ببرند و دست 

رقبا را از کنترل آنها دور نگه دارند. 
در مجموع، منطقه آسیاي مرکزي و خزر با توجه به تمام مشخصات خاص خود، داراي 
زمینه هاي مشخص براي همگرایي و واگرایي است که با توجه به یافته هاي توصیفي 
و میداني نیروهاي واگرا )مشتمل بر تفاوت در ماهیت ایدئولوژي، فقدان ساختار هاي 
نظام هاي سیاسي،  ماهیت  در  تفاوت  منطقه،  فسیلي  انرژي هاي  انتقال  براي  مناسب 
فقدان تجربه و بي ثباتي در سیاست خارجي، اختلافات و رقابت هاي درون منطقه اي، 
حضور قدرت هاي منطقه اي و فرامنطقه اي، حل نشدن رژیم حقوقي دریاي خزر، و عدم 
توازن قدرت بین کشورهاي منطقه( دست کم در زمان حال وزن بیشتري نسبت به 
نیروهاي همگرا )مشتمل بر ژئوپولیتیک دسترسي، ژئوپولیتیک لوله هاي نفتي و نقش 
نیرو هاي  وزن  میانگین  از  بیشتر  نیرو هاي همگرا  وزن  اگرچه  دارند.  ایران(  ژئوکالچر 
واگراست، باید خاطرنشان کرد که تعدد و گوناگوني نیرو هاي واگرا بیشتر از نیرو هاي 
همگراي موجود در منطقه است. نباید تصور کرد که وجود این عوامل به معناي عدم 
شکل گیري قطعي سازمان منطقه اي مد نظر است، بلکه بیانگر این مطلب است که با 
وجود تمام عناصر مؤثر در همگرایي راه سختي براي شکل گیري یک سازمان منطقه اي 
مؤثر و کارامد پیش روي دستگاه دیپلماسي کشور هاي منطقه به خصوص ایران قرار 
آسیاي  منطقه  حتم  طور  به  یکم  و  بیست  سده  در  کلي،  جمع بندي  یک  در  دارد. 
مرکزي و خزر به سبب وجود سه عامل »منابع انرژي )نفت و گاز(، موقعیت راهبردي 
)جایگاه امنیتي( و موقعیت ارتباطي و مواصلاتي«، از کانون هاي اصلي کشمکش هاي 
سیاسي، نظامي و اقتصادي خواهد بود، زیرا قدرت هاي بزرگ صنعتي به ویژه امریکا، 
به  انرژي  عرضة  مراکز  علاقه مندند  افراطي گري،  رشد  و  سپتامبر   11 وقایع  از  پس 
جهان صنعتي متنوع شود تا آنان از وابستگي کامل به منابع نفتي خاورمیانه هر چند 
یابند. در حقیقت، موقعیت »ژئواستراتژیک آسیاي مرکزي و  اندک رهایي  به میزان 
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خزر« به نحوي است که مناطق بسیار پراهمیتي نظیر خاورمیانه، اروپا، روسیه و چین 
را به یکدیگر متصل مي کند و به طور طبیعي هر گونه تغییر و تحولي در این حوزه 
مناطق پیراموني خود را تحت تأثیر قرار مي دهد. در این شرایط، براي واقعیت یافتن 
یک گروه بندي منطقه اي حقیقي، حل اختلافات ایران و ایالات متحده، آن گونه که 
ژئوپولیتیک ضد ایراني این کشور علیه ایران را در منطقه خنثي سازد، ضروري است. از 
سوي دیگر، نباید از این نکته غافل شد که شکل گیري یک گروه بندي منطقه اي واقعي 

نیازمند دلبستگي واقعي در این زمینه است. 
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